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  چكيده

 با ظهور اسلام به جايگاه در خور وحتـي برتـر            ،اي ديرينه دارد  در ادب عربي سابقه   كه  نثر فني   
 چرا كه با نزول قرآن كريم و رواج تفسير آن و نيز استماع حـديث                ؛ازجايگاه شعر دست يافت   

با ظهور جريـان     .هاي آن متنوع شد   ثر و به تبع آن خطابه اهميت يافت و به مرور شاخه           نبوي، ن 
تـشريح  و  مباني فكري و عقيـدتي      بسياري براي دفاع از      ،تصوف و رواج آن در جامعة اسلامي      

والـشُعراء يتَّـبعهم    «آيـه شـريفة     بـه خـاطر ظاهر     زيـرا  را برگزيدنـد،  زبـان نثـر     ي آن،   هاديدگاه
 بيشتر آثار متـصوفه بـه   از اين رو . چندان به شعر و شاعري رغبت نداشتند    ]224/شعراء[».الغاوون

ت لطيـف   امعاني عميـق عرفـاني و احـساس       ظرف   يانهصوفنثر  از آنجا كه    . زبان نثر نگاشته شد   
 شـامل     به ايـن ترتيـب نثـر صـوفيانه         .گشت متعدد و متنوع     ،هاي آن    به مرورشاخه  آسماني شد 

 تعليمي، رسائل، مواعظ و حكم، سيره مشايخ، حكايات و قصص، اقوال،            نثر: هايي چون     شاخه
  .هاي مصطلحات صوفيانه گرديدحيات و تفسيرهاي صوفيانه و فرهنگادعيه و مناجات، شط

  

  شاخه هاي نثر، عصر عباسي، نثر صوفيانه، ادبيات عربي: هاژكليد وا 

  مقدمه

شد تـا مـسلمانان بـه تـصوف          عوامل چندي موجب     ،از صدر اسلام تا قرن دوم هجري      
گرايش پيدا كنند؛ از جمله انحراف و افراطي كه بعد از پيامبر در گرايش بـه دنيـا طلبـي             

 ، از جامعـه   رفتنـد و  اي هم به راه تفريط        عده .در ميان عده اي از مسلمانان به وجود آمد        
تزهـد و   ي و   يلذايذ و خوشيهاي دنيا و شؤون مادي كناره گرفتند و به ترك دنيا و پارسا              

  )255-253آخوندي، صص ( .ويدندتعبد گر

                                                
      fatemearefi@yahoo.com                  دانشگاه تربيت مدرس، زبان و ادبيات عرب كارشناسي ارشد . 1

  نشگاه تربيت مدرسدا، زبان و ادبيات عرب استاديار گروه . 2
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تقسيم ناعادلانه غنيمتها در فتوحات بود كـه        ,  از ديگر عوامل تشديد گرايش به زهد      
اميه و تبعـيض   همچنين ظلم بني. غازو در زمان عثمان تشديد يافت     آدر زمان خليفه دوم     

ايه دوري از سنت     خود به خود م    ،جويي  نژادي آنها و اشتغالشان به عشرت طلبي و لذت        
در ايـن ميـان تـضاد طبقـاتي بـسيار      . اي در معاصي و ملاهي شد      پيغمبر و فرورفتن عده   

اي راه اعتـراض را در   خورد كه به دنبال آن عـده  آشكاري در جامعه اسلامي به چشم مي      
يي از همين زاهـدان بودنـد كـه     دسته «؛اي هم راه زهد را انتخاب كردند  عده،پيش گرفته 
انگيز از احوال پيغمبـران گذشـته و يـا امـم و          زارها و مساجد حكايات عبرت    چون در با  

شـدند و      خوانده مي  )قصه گويان ( قصاص   ،خواندند  اقوال فراموش شده بر مردم فرو مي      
خيـال را بـه گريـه     گفتند كه مكـرر شـنوندگان بـي       غالباً با چنان شور و دردي سخن مي       

ص ، ارزش ميـراث صـوفيه   ،  كوب  زرين(» .ردندب  افكندند و به اندوه و انديشه فرو مي         مي
گويـان   اسامي تعدادي از اين قـصه )294-293، صص (» البيان و التبيين    «جاحظ در   ) 60

  . را نقل كرده است
 گروههاي مختلف به نـشر  ، آزادي نسبي در جامعه رواج ونبا روي كار آمدن عباسيا   

 ، داراي عقايـد انحرافـي بودنـد       بسياري از اين گروهها كه    . افكار و عقايد خود پرداختند    
تـضاد طبقـاتي نيـز     .زمينه فساد را در جامعه و خصوصاً در ميان جوانان فـراهم آوردنـد     

نمايـد كـه جريـان زهـد هـم شـكل        پـس طبيعـي مـي    ؛زد چنان در جامعه مـوج مـي     مه
زهـد را از  «) ه131م ( در اين عهد زاهداني مانند مالك دينـار  .تري به خود بگيرد    منجسم
گيـري   اده خود به سوي يك مشرب فكري و عملي سـوق داده و زمينـة شـكل           حالت س 

  ) 52دهباشي، مير باقري فرد، ص (» ساختند تصوف را فراهم 
 و نثـر آن نيـز       يـات ادب،  با ورود زهد به زندگي فرهنگي و اجتماعي       «بديهي است كه    

ي وعـظ را در  هـا  زاهدان در اين دوره همچنان حلقه) 181الجناّبي، ص   (» .وارد ميدان شود  
 حكايـاتي از قـرآن كـريم واحاديـث نبـوي و             ذكـر  بـا    ،ها تـشكيل داده     مساجد و زاويه  

كردنـد و خـود نيـز اغلـب           ها مـي    مردم را مجذوب اين حلقه    ،  هاي انبياء و پيامبران     قصه
 . زندگي زاهدانه را در پيش گرفته بودند
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 شـامل   است،قي ماندهآنچه از زهد اين دوره ـ از صدر اسلام تا اواسط قرن دوم ـ با  
باشـد كـه انـسان را بـه انـواع       ها و مواعظ ديني و اخلاقـي مـي    تعداد زيادي از حكمت   «

 به تسليم در برابر احكـام و مقـدرات الهـي و زهـد و رياضـت و                  ،فضيلتها تشويق كرده  
اكثـر ايـن مـواعظ و    ) 173احمد أمين، ص ( ».كردند كثرت عبادت و پرهيزكاري دعوت مي   

طبقـات  «، ) ه430م  (ابـونعيم اصـفهاني     » حليه الاولياء «هاي بعد چون      ورهحكم در آثار د   
... و  )  ه 328م  (ابـن عبـد ربـه       » عقد الفريد «،  ) ه 412م  (ابوعبدالرحمن سلّمي   » الصوفيه

 شمار معدودي تاليف مستقل بـر جـاي مانـده كـه             ،اما از اين عهد   . گردآوري شده است  
ايـن  ) 67دهباشي، مير باقري فرد، ص (، شوند اخته ميشن» كتاب الزهد « بيشتر آنها به عنوان     

  .دنكن  ابعاد مختلف آن را تبيين مي،كتابها به موضوع زهد پرداخته
الزهـد و  «اولين كتابي كـه در ادب نفـس و زهـد فـراهم شـد كتـاب            «شود     گفته مي 

مشتمل بـر شـانزده جـزء و يـك      ،  شيخ خراسان عبداالله بن مبارك مروزي است      » الرقائق
بلكـه چـون در   ، اين كتاب نه تنها اولين كتاب در تصوف عملي اسـت ...  دو باب    صد و 

 مشهور صـدر  1خلال آن ابواب چندي به شرح احوال و اقوال تني چند از زهاد هشتگانه          
ترين تاريخ تـصوف نيـز        قديم،  اند  اختصاص دارد     اسلام كه پايه گذاران تصوف اسلامي     

 عدة زيادي از بزرگان بـه تـاليف   ،پس از اين) 159لئوناردو لويزن، ص  (» .شود  محسوب مي 
، ) ه227م ( از جملة اين افراد بشر بن حارث حـافي  ؛كتابهايي در باب زهد روي آوردند  

  . هستند)  ه241م (و احمد بن حنبل )  ه258م (يحيي بن معاذ رازي 
و گفتنـد   گروهي جديد از واعظان ظهور كردند كه به آنان مذكّرين مـي «اين عصر در  

 ان واعظـان بيـشتر از ديگـر    قبيـل مردم بـه ايـن  ... ناميدند  مجالسشان را مجالس ذكر مي 
هـايي بـود كـه اينـان بـر خـود         و اين به خاطر زندگي زاهدانه و رياضـت  گرايش يافتند 

نمايـد كـه مـردم         بـديهي مـي     بنـابراين  )529-528شوقي ضيف، صـص     (» .كردند  تحميل مي 
 كـه بـه نظـر آنـان عجيـب و تحـسين              -  نوع زندگي  حكايتهاي فراواني را در مورد اين     

                                                
عامربن عبداالله ، ) ه37م (اويس بن عامر قرني ، ) ه26م بعد از (هرم بن حيان : هاد هشتگانه يا ثمانيه عبارتند ازز. 1

مـسروق بـن   )  ه62م (ابومسلم عبداالله بن ثوب الخولاني ، ) ه62م (ربيع بن خيثم    ،  ) ه 60م پيش از    (بن عبد قبس    
 ) ه110م (حسن بصري ، ) ه75م (نخعي أسودبن يزيد ، ) ه63م (اجدع 
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موضوع اين حكايتها بيـشتر در مـورد   . را به يكديگر منتقل كنند  آن، ساخته– برانگيز بود 
  . قامات است به  مگي وصول صوفيه با نفس و رياضتهاي آنان و چگونمبارزات 

  شوقي ضيف معتقد است كه اين واعظان باعث به وجـود آمـدن حكايتهـاي مردمـي             
 ، وجود دارد كه اخبـار متـصوفه را بيـان كـرده    روايتهايي، لاي اين حكايتها در لابه . شدند

كند و هدف اصلي آن حمايت از متـصوفه يـا             عقايد آنها را تبيين و اقوال آنها را نقل مي         
توان به برخي از حكايتهـا كـه در لا بـه لاي     ها مي از اين نمونه   ؛يك صوفي خاص است   

  )531همان، ص . (آمده اشاره كرد» جاخبار الحلا«كتاب 
داند كه از اواسط قرن دوم        احمد امين اين عصر را مرحلة دوم تاريخ ادب تصوف مي          

ر آثار اين دوره آميختگي بين عـرب بـا نژادهـاي    د .آغاز شده و تا قرن چهارم ادامه دارد  
 ،لـسفه ر اثر رشد علم كـلام و ف       بآشكار شد و افق تفكر لاهوتي گسترش يافت و          ،  ديگر

ادب صوفيانه در اين عصر و قبـل از  . عقايد جديدي در نفوس مردم جاي گرفت      كم كم   
شـد و در    سـروده مـي  هـم هر چند در عصر دوم اشـعاري  ،  آن فقط به صورت نثر است     

احمد امـين،    (.گيرند  همين عصر دوم است كه اصطلاحات صوفيانه و شطحيات شكل مي          

  )173ص 
آغاز و تا اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم ادامـه            اما عصر سوم كه از قرن چهارم        «
 شعري   از ادب صوفيانه در اين عصر    ،  شود   عصر طلايي ادب صوفيانه شمرده مي      ،يابد  مي

   )همان(» استبرخورداراي قوي  غني و فلسفه
 هردو صوفيانه چون ديگـر شـاخه هـاي ادب عربـي در طـول                 منثور ادبنجا كه   آاز  

تـرين   پشت سر گذاشته و به مـرور زمـان بـه يكـي از مهـم               عباسي تحولات فراواني را     
در اين مقاله سعي شده به صورت مـوجز بـه مهمتـرين          ،هاي آن تبديل شده است     شاخه
بـه دليـل گـستردگي    . هايي از هـر يـك آورده شـود    اي شده و نمونه  اشارهنآهاي    شاخه

دايـرة  ،  نـده نگار،  مملكت اسلامي در زمان خلافت عباسي ها و به منظـور دقـت بيـشتر              
  .تحقيق را به دو حوزة ايران و عراق محدود كرده است

 اگر چه نثر صوفيانه از آغاز پيدايش مورد بي لطفـي محققـان              ،بر خلاف شعر صوفي   
پژوهشهاي چندي به زيور طبع آراسته گرديـد كـه      ،   امادر سالهاي اخير    است، قرار گرفته 
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 اثـر » رياليهوالـصوفيه و الـس    «كتـاب   :از جملـه  .  تا حدودي پـر نمـود       را خلاهاي موجود 
جمـال  . ري و ابن عربي تكيه نموده استا بر تاليفات نفّ ادونيس كه در آن نويسنده عمدتً     
 ـفلسفه التصوف محمد بن عبـد الجبـار الن  «احمد سعيد مرزوقي در كتاب        بـه نقـد   »ريفّ

ي القضايا النقديه في النثر الصوف    «وضحي يونس در    .آراي اين عارف بزرگ پرداخته است     
 برخـي از تاليفـات ايـن دوره را از نظـر             ،با نگـاهي ناقدانـه     »حتي القرن السابع الهجري   

 بـا تكيـه     »التصوف الاسلامي في الاتجاهاته الادبيه    «قيس كاظم الجنابي در     .گذرانده است 
يـك از ايـن آثـار بـه      بر معاني صوفيانه انـواعي ازآن را ذكـر كـرده اسـت امـا در هـيچ       

  .  ه طور منسجم اعتنا نشده استهاي نثر صوفيانه ب شاخه
   

  انواع نثرصوفيانه 

منظور از نثر صوفيانه همه آثاري است كه در باب تصوف و به زبـان نثـر نگاشـته شـده           
 ادبيات متصوفه را يـا بـه قلمـرو ذوق و روح             ،بندي كلي   كوب در يك تقسيم     زرين.باشد

 از آثـار متـصوفه كـه بـه        در نظر وي آن دسـته     . مرتبط دانسته يا به دنياي عقل و انديشه       
، اند  بيان احوال و اقوال مشايخ و تفسير قرآن و حديث پرداخته          ،  وعظ و حكمت و اندرز    

جزو حوزه انديشه و آن بخش از آثار كه به شعر و غزل و شطحيات و ادعيه و مناجات                   
متعلـق بـه يـك      تنها  توان    آثار متصوفه را نمي    و اند  اند جزو حوزه ذوق و عاطفه       پرداخته

شوند هم مانند شعر      گاهي نثرهايي كه به دنياي عقل و انديشه مربوط مي         ،  لمرو دانست ق
  )159 ـ 158كوب، صص  زرين(.آكنده از شور و جذبه و ذوق و عرفان هستند

تري را در انواع نثر صـوفيانه انجـام           توان تقسيمات جزئي     با بررسي آثار متصوفه مي    
، سـيره مـشايخ   ،  مـواعظ و حكـم    ،  رسـائل ،  ليميهايي چون نثر تع     داد و آنها را در شاخه     

شطحيات و تفسيرهاي صوفيانه    ،  ادعيه و مناجات  ،  )نثر روايي (اقوال  ،  حكايات و قصص  
 گرچه اين آثار منحصر بـه يـك          ؛هاي اصطلاحات صوفيانه جاي داد     وفرهنگ) عرفاني(

از نثرهـاي  توان درزير مجموعه دو يا چند شـاخه       قلمرو نبوده و گاه برخي از آنها را مي        
  . صوفيانه جاي داد
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  نثر تعليمي 

را بـراي خواننـده   ) چـه عملـي و چـه نظـري     (اثري است كه دانـشي      ،  اثر ادبي تعليمي  «
البته ادبـي   .  فلسفي را به شكل ادبي عرضه دارد        و مذهبي،  يا مسائل اخلاقي  ،  تشريح كند 

ي ادبي كمتر و    عناصر و مايه ها   ،  يعني در آثاري  ،  بودن اثر تعليمي مقول بالتشكيك است     
  ) 269شميسا، ص  (».درآثاري بيشتر است
اما بعـضي   ،  توان يك نوع نثر تعليمي دانست       هاي نثر صوفيانه را مي      هر يك از شاخه   
مستقيم به بيان مباني اعتقـادي و نظـري صـوفيه و دفـاع از               به طور   از مصنفات متصوفه    

يز آمـوزش مبتـديان   ساحت فكري تصوف در مقابل شبهات و طعن و انكار مخالفان و ن       
  . اند پرداخته

آراي پراكنـده  «رود  از قرن چهارم كه در واقع آغاز دوران تثبيت تصوف به شمار مـي            
تثبيـت تـصوف ممكـن      . و متنوع قرن سوم و پيش از آن نظم و ثباتي يافت و مدون شد              

رت مگر آنكه آن را به صورتي در آورند كه قابل تعليم به ديگران باشد و به عبا        ،  شد  نمي
آثاري تـاليف و در آنهـا مبـاني و           براي اين كار ضروري بود    . ديگر جنبه علمي پيدا كند    

ايـن ضـرورت سـبب شـد        . اصول و موضوعات مختلف عرفاني تشريح و تبيـين شـود          
در ايـن  ... يعني جنبه تعليمي بخشيدن به تصوف پديد آيد ، تاليفاتي عرفاني با اين هدف 

عات مختلف عرفـاني ابتـدا بااسـتناد بـه آيـات و      تاليفات مراحل سير و سلوك و موضو      
آن موضـوعات   ،  آمد و سپس با بيان اقوال و احـوال عرفـا            احاديث و استشهاد از آنها مي     

كوشـيدند اقـوال پراكنـده دربـاره          صـاحبان ايـن آثـار مـي       . شـد   بندي مي   تعريف و دسته  
گاههاي موضوعات عرفاني را گردآورند و حدود و ثغور آنهـا را مـشخص كننـد و ديـد                 

  )108، ص در مير باقري ف،دهباشي(» .متنوع و گاه متضاد را در قالبي مشخص قرار دهند
علاوه بر جنبه هاي تعليمي از لطايف تعبيرات ادبـي          «اين كتابها در بسياري از مواقع       

اي خاص دارنـد كـه حتـي در مـواردي ذوق و آهنگـي       نيز برخوردارند و لطف و جاذبه    
  )393رستگار فسايي، ص ( »كنند شاعرانه پيدا مي

، ابونـصر سـراّج   » اللمع فـي التـصوف     «مي توان به  هاي نثر تعليمي صوفيانه       از نمونه 
» قـوت القلـوب فـي معاملـة المحبـوب         «،  ابـوبكر كلابـاذي   » التعرف لمذهب التـصوف   «
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» احِيـاء علـوم الـدين     «،  عبدالكريم بن هـوازن قـشيري     » الرساله القشيريه «،  ابوطالب مكّي 
   .اشاره نمودسهروردي » عوارف المعارف « ود غزاليابوحامد محم

 .هـاي نثـر تعليمـي صـوفيانه اسـت           غزالي يكي از بهترين نمونـه     » احياء علوم الدين  «
خواست شريعت و طريقت را با هم جمع كند و بـه دنبـال                غزالي از كساني است كه مي     

ابت كند كـه  خواست ث اين هدف به ذكر مباني و اصول تصوف پرداخت و با اين كار مي           
تصوف اصيل اسلامي نه تنها با هيچ يك از اصول و مباني ديـن اسـلام مخـالفتي نـدارد             
. بلكه در واقع ريشه در اين دين مبين دارد و مبـاني اعتقـادي اش برگرفتـه از آن اسـت                    

در بيـان درجـات زهـد       » فقـر و زهـد    «غزالي در باب سي و چهـارم كتـابش بـا عنـوان              
  : گويد مي

فهذا متزهد  ،  كلَّف الزهد في الدنيا و يجاهد نفسه في تركها مع اشتهائها          أن يت : الاولي«
ديمفيصل اِلي الزهد، و لعلَّه ي.  

كالـذي  ،  أن يزهد في الدنيا طوعاً لاستحقاره اياها بالاضافة الـي مـا طَمـِع فيـه               : الثانية
 ملاحظـة مـا تركـه و        و لكنّه لايخلو عن   ،  يترك درهماً لاجل درهمين و هذا لايشقُُّ عليه       

  . ملاحظة حال نفسه و هذا أيضاً فيه نقصان
د فـي زهـده      ،  وهي أن يزيـد طوعـاً     : الثالثة و هي العليا    اذا لايـري أنـه تـرك شـيئاً         ،  و يزهـ

و ، فلايـري ذلـك معاوضـة   . فيكون كمن ترك خزفة و أخذ جوهرة. لمعرفته بأن الدنيا لا شيء    
  .هماالدنيا بالنسبة الي الآخرة لانسبة بين

فـي  : قـال ؛  ء تـتكلَّم    في أي شي  ،  قال أبو يزيد رضي االله عنه لابي موسي عبدالرحمن         
قال في أي شي ء قال في الدنيا فنفَضَ يده فقال ظننت أنه يتكلَّم في شي ء الـدنيا              ،  الزهد
  . 1ء يزهد فيه لاشي

ة و مثَــلُ مــن تــرك الــدنيا للآخــرة عنــد اهــل المعرفــه و أربــاب القلــوب المعمــور
         نعَه عن باب الملكِ كلبفالقي اليه لقُمة من الخبز     ،  بالمشاهدات و المكاشفات مثل من م

فشغله بنفسه و دخل الباب و نال القرب عند الملك حتي أنفذ أمره فـي جميـع مملكتـه                   
  )241ص ، »مختصر احيا ء علوم الدين« ابوحامد غزالي،  (»...

                                                
 دستش را تكان داد:  نَفضَ يده.1
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نويـسنده بـه بيـان يـك         ؛ اسـت  موزشـي آطور كه مشخص است متن كاملاً علمي و          همان
را تشريح كرده و در آخر نظر يك يا چند تن از صوفيه و اربـاب معرفـت     آن،  موضوع پرداخته 

  . را درباره آن موضوع بيان كرده است

  رسائل 

در اصطلاح علماء اختصاص يافته است به سخني كـه مشتمل باشد بـر قــواعد               «رساله  
ب بنابر آنچه مشهور است نسبت به كمـال و نقـصان و    و فرق بين رساله و كتــا     ،  علمي

و رســاله همـان   ، كه كتاب گفتـاري است كامـل در فــن          چنان ؛باشد  زيادي و كمي مي   
بـه  ) 389، ص 25، ج »لغـت نامـه   « دهخدا، (»» كتاب كوچك «،  گفتار اسـت اما ناقص در فن     
ي مـشخص   يك بحث موجز و مختـصر در مـورد موضـوع          «عبارت ديگر رساله معمولاً     

  )122جبور عبدالنور، ص (» .است
اي تـا     هـاي مختـصر چنـد صـفحه          از نوشته  است و  مفهوم رساله بسيار وسيع      هچگر

امـا منظـور از     ،  شود  كتابي قطور و دايره المعارف گونه چون رساله  قشيريه را شامل مي            
رسائل در اينجا همان بحث موجز در مـورد موضـوعي مـشخص ـ مـسائل مربـوط بـه        

 ويـژه در ادب صـوفيانه   ياست كه به اين معنا يك فن نثري است كه جايگاهتصوف ـ  
ابوحيـان  ، حـلاج ، غزالـي ، انـد؛ رسـائل جنيـد       داشته و بسياري از صوفيه به آن پرداختـه        

اهميـت  . دهـستن ترين اين رسـائل    عبدالقادر گيلاني از جملة مهم      و سهروردي،  توحيدي
شـان اسـت كـه مـا را در روشـن       ويـژه اين رسائل خصوصاً به خاطر ماهيت و سـاختار      

  . كنند ها و زواياي پنهاني از تاريخ فكري تصوف ياري مي ساختن گوشه
گاهي نثري تعليمـي و  ، بايد توجه داشت كه موضوع و محتواي رسائل متفاوت است  

م (تقريري و در بردارنده مباني اعتقادات صوفيه است ماننـد رسـاله عبـدالقادر گيلانـي                 
گونه رسائل معمـولاً بـه تبـع محتوايـشان           اين. »سرالاسرار و مظهر الانوار   «به نام   )  ه 561

 24رساله عبدالقادر كه به موضوع تصوف پرداخته بـه          . متني ساده و روان و علمي دارند      
 صـفحه تجـاوز   3 يـا  2 هـر كـدام از       ،اين فصول بسيار كوتاه بوده     .شود  فصل تقسيم مي  

گويـد بـا    اش مي  كه خود مولف در مقدمه رسالهطور بندي آن   اساس اين تقسيم  . كنند  نمي
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و نيز بـا توجـه بـه تعـداد     ، »محمد رسول االله، لا اله الاّ الّله«توجه به تعداد حروف كلمه      
  )74الجيلاني، ص  (ساعات شبانه روز است

 :گويـد   مـي -  كـه در بيـان اذكـار اسـت    - اش شيخ عبدالقادر در فصل هفتم از رساله  
  )116-115همان، صص (

الـي  ،  ]198،  بقـره [» و اذكـروه كمـا هـداكم      ... « تعـالي    هقد هدي االله الذاكرين بقول    ف«
أفضلُ ما أقول أنا و ما قاله النبيون من قبلي لا الـه الـّا   «): ص(و قال النبي ، مراتب ذكركم 

  . »»االله
ثم الي ذكر ، فالاول هداهم الي ذكر اللسان ،  أوخفيةً،  إما جهراً ،  فلكل مقام مرتبة خاصة   

ثم الي ، ثم الي ذكر الخفي  ،  ثم الي ذكر السر   ،  ثم الي ذكر الروح   ،  ثم الي ذكر القلب   ،  نفسال
  . »ذكر أخفي الخفي

  : دهد پس به ترتيب توضيحاتي در مورد هر يك از اين اذكار ميس
ا ذكـر   . فكأنه بذلك يذكر القلب ما نـسي مـن ذكـر االله تعـالي         : فاما ذكر اللسان  « و امـ

  » ...النفس 
بنـدي و نتيجـه گيـري چنـد           ر نيز با استعانت از قرآن و حديث يـك جمـع           و در آخ  
  . سطري دارد

، هاي منطقي در اين متن كـاملاً مـشخص اسـت            بندي  اثر فلسفه و علم كلام و تقسيم      
نويسنده از انواع اساليب تحليل و تعليل براي ارائه مطلب اسـتفاده كـرده و بـراي اينكـه       

 از آيات قرآنـي و احاديـث        ، تاثيرگذار باشد  ،فتهمطلب به خوبي در ذهن مخاطب جا گر       
زبان متن بيشتر به زبان يك فيلسوف نزديك اسـت تـا يـك              ،  نبوي استمداد جسته است   

عباسـي در اكثـر     عصر  اواخر   و اين به خاطر نفوذ فلسفه و ديگر علوم عقلي در          ،  صوفي
  .علوم و از جمله علم تصوف است

اي كنايي و با استفاده از زباني         ستند كه با شيوه   رسائلي نيز ه  ،  گونه رسائل  در كنار اين  
، در اين رسائل زبـده تعـاليم و آراء      . دهند  رمز گونه ديدگاههاي صوفيانه خود را ارائه مي       

 مـوارد  بيـشتر گونـه رسـائل در    اين .در قالب قصه و رمز و حكم و امثال بيان شده است        
 حال و وجد صوفيانه نيـز        در عين حال از شور و      ،داراي نظرگاههاي فلسفي خاص بوده    
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حـي بـن     «برخي از رسائل غزالـي و رسـاله       ،  بسياري از رسائل سهروردي   . نيستندخالي  
  .درگونه رسائل جاي دا  ابن سينا در زمره اين»يقظان

 مكاتبه با دوستان و مريدان       و هشد  در بين صوفيه رساله هايي رد و بدل مي        هم چنين   
سـادگي بيـان   ،  در ايـن قبيـل مكاتبـات      .  اسـت  معمول بـوده  ،  به عنوان يك وسيله تعليم    

اي فوق العـاده بخـشيده        بدانها گيرايي و جاذبه   ،  چاشني محبت و ذوق معرفت    ،  نويسنده
ايـن  . يدآ  گونه رسائل به شمار مي     رسائل جنيد در زمره اين    ) 397رستگار فسايي، ص    .(است

 به زندگي و    فيوصرسائل كه در اغلب موارد شامل مراسلاتي اخواني است از نگاه كلي             
  )175الجنابي، ص  (.دارد اش پرده بر مي تجربه صوفيانه

  
   مواعظ و حكم

 خداوند متعـال    كريمدر قرآن    .شوند  در بسياري از موارد اين دو كلمه با هم استعمال مي          
، نحـل [» أدُع الي سبيل ربك بالحكمةِ و الموعظةِ الحسنةِ       «: فرمايد  در خطاب به پيامبر مي    

يعني ] 296بقره [» من يؤت الحكمةَ فقد اوتي خيراً كثيراً   « آمده است كه     نهم چني ]. 125
  .به هر كس حكمت داده شده محققاً به او خير فراواني عطا شده است

ابن منظـور، ج     (تزكيه به عواقب است     و نصيحت،  در لغت به معناي پند دهي     ،  موعظه 

بنـابراين  ، و داني شرط نشدهدر موعظه درجه عالي ) 220، ص 41 و دهخـدا، ج     345، ص   15
  . تواند از يك فرد فقير به مقامي عالي رتبه باشد موعظه مي

از اولـين واعظـان   )  ه110م (نثر صوفيه در آغاز به شكل مواعظ بود و حسن بصري         
مواعظ اين واعظان معمولاً به طور منسجم در دسـترس          . رود  صوفي مشرب به شمار مي    

آوري  توسـط متـصوفه بعـدي جمـع    ، ليفات متصوفهأ تاين مواعظ در اثناي ظهور  ،  نيست
  . موضوع اين مواعظ بيشتر  ذم دنيا است .ه استشد

محاسـبي در   .يـابيم    مي)ه234م(نوع زيبا و جديدي از مواعظ را نزد حارث محاسبي     
هـاي    خود به روشي غير صريح و از طريـق بـه تـصوير كـشيدن صـحنه                » كتاب التوهم «

او در اين روش علاوه براينكـه   .كند خواننده را موعظه مي ،  بهشت و جهنم و روز قيامت     
هاي قرآن و احـاديثي كـه در بـاب ترغيـب و       از آيه، كرده موعظهخيال و عاطفه را وارد    
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: خـوانيم   در قـسمتي از ايـن كتـاب مـي     .ترهيب مردم هستند بسيار بهـره گرفتـه اسـت         
فتوهم ،  لي الحشر الي ربك   فتوهم نفسك و قد صرعت للموت صرعة لاتقوم منها إلّا ا          ...«

و قدبدأ الملك يجذب    ،  نزع الموت و كربه و غصصه و سكراته و غمه و قلقه             نفسك في 
ثم تدارك الجـذب و اسـتحثّ       ،  روحك من قدمك فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك        

فتشطت من أسفلك متصاعدة الي أعـلاك حتـي         ،  النزع و جذبت الروح من جميع بدنك      
ك وجـلٌ محـزون    ، نتهاه و عمت آلام الموت جميع جسمك اذا بلغ منك الكرب م     و قلبـ

  )2-1المحاسبي، صص (» ....مرتقب منتظرٌ للبشريَ من االله عزَّوجلَّ بالغضب أو الرضا
او ماننـد   ؛محاسبي در اين كتاب روشي تازه را ابداع كرده است         ،  احمد امين به عقيده   

بلكـه در   ،  ف و رجاء آمده اكتفـا نكـرده        به اخبار و احاديثي كه در مورد خو        ذكرديگران  
  اسـت، وصف احساس بهشتيان و جهنميان و آنچه از سعادت و شقاوت نصيبشان شـده         

از خيال و توهمش نيز بهره گرفته و با اين كار تابلويي زيبا را كه رنگهايش را به بهترين              
سـتفاده   شيوا و فـصيح ا     زبانيمحاسبي از   ،  ترسيم كرده است  ،  شكل ممكن به هم آميخته    

  )همان، مقدمه. ( خوانندگان و شنوندگان بيشترين اثر را بگذاردجانهاي تا در  استكرده
شناسـايي حـق   ،  معرفـت ،  عرفـان ،  دانش،  علم،  دانايي« در لغت به معناي       نيز حكمت

و در )758، ص   19دهخـدا، ج    (» شناسايي خير به خاطر به كار بستن آن آمـده اسـت           ،  لذاته
قانع كننده ، ي است موجز و كوتاه كه داراي معني عميق و مفيد     به معناي كلام  « اصطلاح  

  )175الجنابي، ص (» .و خالي از تكرار باشد ودر عين حال الفاظش نيز كم باشند
حكمت در ميان متصوفه از جايگاهي ويژه برخوردار است و فقط بزرگان تـصوف و            

هـاي    حكمـت ،  ـودافرادي از ميان آنها كـه در سـطوح والاي معرفتـي بـوده انـد از خـ ـ                 
. »جانشينان پيامبران هـستند ، حكيمان در نزد صوفيه«چرا كه   ،  اند  صوفيانه برجاي گذاشته  

  )174همان، ص (
حـارث محاسـبي   ،  هاي بزرگان متصوفه است     كتابهاي مهم تصوف سرشار از حكمت     

لكلِّ شيءٍ جـوهرٌ   «: هاي فراواني به او منسوب است از جمله         از كساني است كه حكمت    
و قلـّةُ   ،  حسنُ الخلق احتمال الاذي   «و يا   » و جوهر العقل الصبر   ] هر الانسان العقلُ  و جو [

  )59ص » طبقات الصوفيه « عبدالرحمن سلمي، (» .الغضب و بسطُ الوجه و طيب الكلام
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اند و به نظر مي رسـد كـه           بيشترين معاني را بيان كرده    ،  ها در كم ترين الفاظ      حكمت
 چـرا كـه شـرط    ؛كند اشد كه حكمت را از موعظه جدا مي يكي از ويژگيهايي بامرهمين  

 خـواه در    ،ايجاز در حكمت قيد شده ولي در موعظه مهم اين است كه تاثير گذار باشـد               
 موعظـه ممكـن   علاوه بر ايـن  . بلندخواه با جملاتقالب جملات كوتاه بيان شده باشد    

امـا  ،  فرزنـدان است از طرف فردي معمولي و عادي باشد ماننـد مـواعظ والـدين بـراي                 
انـد كـه توسـط     معمولاً سخناني به صورت حكمت ماندگار در صفحه تاريخ باقي مانـده   

با اين حال در بسياري از موارد شايد نتوان بـين  . اند   بيان شده  نمايانسانهاي بزرگ و حك   
هاي دلـسوزانه كـه       هاي حكيمانه و حكمت     بسا موعظه  ؛حكم و مواعظ تفاوتي قائل شد     

  ها را در قالب مواعظ  اند و چه بسيارند حكيماني كه حكمت اقي ماندهدر صفحه تاريخ ب
  . اند بيان كرده

  

  سيره مشايخ 

ب و آ، سيره يكي از انواع ادبي است كه در كنار توجه و عنايـت بـه تـاريخ و حـوادث            «
 داستاني نيز دارد و منظور از آن بررسي زندگي فـردي از افـراد و رسـم تـصويري                    رنگ

  )547المقدسي، ص (» اوستدقيق از شخصيت 
سيره نويسي از زمان صدر اسلام در بين اعـراب شـناخته شـده و بـسيار هـم بـه آن          

يك نـوع از آن سـيره عـام يـا تـراجم       : فن سيره دو شاخه دارد    ) همان. (توجه شده است  
گويند و مقصود از آن       عامه است كه در فارسي به آن تذكره نويسي يا كتابهاي رجال مي            

مـشايخ و بزرگـان مـذاهب مختلـف         ،  عالمـان ،  در بيان احوال شـاعران    «ه  آثاري است ك  
و در برگيرنده شخصيتهاي فراوانـي  ) 365رستگار فـسايي، ص  (» اسلامي نگاشته شده است   

 يـاقوت حمـوي از ايـن قـسم          »معجم الادباي «  و  ابوالفرج اصفهاني  »أغاني«كتاب  . است
  .آيند سيره به شمار مي
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سيره ذاتي و   : شود  است كه خود به دو شاخه تقسيم مي       سيره خاص   ،  نوع ديگر سيره  
مقصود از سيره ذاتي آن است كه شخص زندگينامه خود را بنويسد كـه              . سيره موضوعي 

گويند و سيره موضوعي آن است  مي) اتوبيوگرافي (Auto biographyدر اصطلاح به آن 
ماننـد  . رددكه به زندگي فرد ديگري پرداخته شده بر محور يك شخصيت واحد مـي گ ـ              

م (ابن عـديم    » انصاف التحري «و  ) 152م  (ابن هشام به نقل از ابن اسحاق        » سيره نبوي «
  )553- 551المقدسي، صص  ().668

به زنـدگي نامـه     ،   خود بسيــاري از متصوفه به طور اختصاصي يــا در اثناي تاليفات         
تذكره نويسي در بـين      بيشتر شيوه    ،آيد  البته چنان كه بر مي     ؛اند  هم مشربان خود پرداخته   

عبدالرحمن سلّمي و   » طبقات الصوفيه «توان به     آنان مشهور است؛ از جمله اين كتابها مي       
لاي مطالـب بـه       بـه   نيـز در لا   » رساله قشيريه «،  ابونعيم اصفهاني اشاره كرد   » حليه الاولياء «

  .زندگي و اقوال و آثار بزرگان پرداخته است
بر اخبار و حكايات پـنج طبقـه از صـوفيه از            مشتمل است    «»طبقات الصوفيه «كتاب  
 عياض تا محمدبن الخالق دينوري كه روي هم رفته يكـصد و سـه تـن را در                   نفضيل ب 

همين طبقات الصوفيه سلّمي اسـت كـه   " .كند اين پنج طبقه با احوال و اقوالشان ذكر مي        
ملاء كرد  خواجه عبداالله انصاري آن را با حذف اسناد در مجالس خويش به زبان هروي ا              

 هروي مـشهور  »طبقات الصوفيه«و يك تن از شاگردان آن امالي را تدوين كرد كه به نام   
جـستجو در   « زرين كوب،    (".است و اساس قسمتي از نفخات الانس جامي نيز همان است          

  )71، ص »تصوف ايران 
و هـو أبـو     ،  و مـنهم معـروف الكرخـي      «: نويـسد   سلّمي در سيره معروف كرخي مـي      

سمعت ابا العباس   : يقول،  جنيد  اسماعيلَ بن ،  سمعت جدي ،  ...فيروز    معروف بن  ،محفوظ
هـو معـروف ابـن    ، معـروف الكرخـي  «: يقـول ، الجنيـد  سمعت ابراهيم بن: يقول،  السراّج

كـان اسـتاذَ   ، و هو من جلَّة المشايخ و قدمائهم والمذكورين بالورع و الفتوة    ... » الفيروزان
. و يتبَرَّك بزيارتـه   ،  يستشَفَي به . و قبره ببغداد ظاهرٌ   . اود الطائي سري السقطي و صحب د    

أخبرنا عبداالله بـن عثمـانَ بـن        ) ... ع(و كان معروف اسلم علي يد علي بن موسي الرضا           
، قـال محمـد بـن نـصر       : قـال ،  حدثنا أحمدبن عبداالله بن سليمان؛ حدثنا أبي      : قال،  جعفر
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سـلمّي،  (» كثـر الـصالحين و أقـلّ الـصادقين فـي الـصالحين              ما ا «: يقول،  سمعت معروفاً 

  .كند سلّمي در ادامه اقوالي را كه به معروف كرخي منسوب است نقل مي). 87-83صص
بدون دارا بودن ويژگيهاي فن سـيره در        ،   سيره معروف كرخي   مي بينيم طور كه    همان

يح محـض يـا    بيشتر عبارت است از اخبـار تـاريخي صـحيح يـا ناصـح        ،مفهوم امروزي 
سخناني كه به صاحب سيره منسوب است در صورتي كه منظور از سيره در زمان حاضر            

بلكه همه ايـن امـور در       ،   اخبار تاريخي و تحليلات نفساني يا اجتماعي نيست        تنها بيان «
البته ) 551المقدسي، ص  (».آيند  قصه اي موثر در مي    به سبك   قالب فني خوش آب و رنگ       

كـه   معمول و متداول تذكره نويـسي در آن زمـان بـوده چنـان             اين سبك و سياق روش      
كنيم و    ابونعيم اصفهاني وديگر كتب تذكره مشاهده مي      » حليه الاولياء «همين روش را در     

  . برسلمي و ديگران نيستايرادي در اين امر
حكـيم ترمـذي   » بـدو شـان   « سيره خاص يا اتوبيوگرافي آثاري مانند رساله         در حوزه 

 حكـيم  .گنجنـد  مـي ) ه505م(غزالـي  » المنقـذ مـن الـضلال   «و  ) قرن سوم متوفي اواخر   (
تعـدادي از حـوادث و      راسـت،   ترمذي در كتابچه خود كه عنـوان رسـاله را بـه آن داده               

ايـن رسـاله كـه بـه قلـم خـود       ، لفات ديگرش نيامده اسـت    ؤخبرهايي را آورده كه در م     
ياسـت و   ؤ و ر  خـواب  از    خلاصه و البته سرشـار     ،كوتاه،  رغم اهميتش   ترمذي است علي  

اش از همه     گيري  و كناره » ملتزم«اش نزد     موضوعاتش شامل ذكر سفر شيخ به مكه و توبه        
 ؛داد  ياها و خواطر و خيالاتي اسـت كـه بـراي او رخ مـي              ؤر،  نعمتهاي دنيوي و رياضت   

اين رساله با اسلوبي واقعاً مـوثر نگاشـته         . افتد   برق اتفاق مي   تسرعبه  همه اين حوادث    
انـد     را كه به او وارد كـرده       ييامتهقصه ستمهاي معاصرانش و انواع ته     ،  لف آن ؤو م شده  

الحكـيم  . (كند   شايد با اين روش افكارش را در مورد نبوت و ولايت بيان مي             تاذكر كرده   

  )11، مقدمه، ص »ختم الاولياء « الترمذي، 
 تحـولات    و درونيغزالي وصف حيات فكري و درگيريهاي       » المنقذ من الضلال  «اما  

اش را از تحقيقاتي كه باعـث برانگيختـه           در اين كتاب وي حيات فكري     «. روحي اوست 
موضـع    و داده مبسوط شرح    طور براي ما به     ، شد ششدن شك او و سپس منجر به يقين       

وي . كنـد   فلاسفه و باطنيه و سـپس تـصوف مـشخص مـي           ،  خود را نسبت به علم كلام     
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راه اسـت و     كـرده  وارد اسـت بيـان       آنكه بر   ديدگاه خود را درباره نبوت و شك هايي         
 در هنگامي كه اين احساس در مـردم سـست شـده               را درست زنده كردن احساس ديني    

بـسيار كـم نظيـر      ،   اين كتاب ازجمله آثاري است كه در فرهنگ شـرقي          .دهد  توضيح مي 
اين روش غزالي را در ثبت تحـولات فكـري و           ،  متفكران بزرگ زيرا هيچ كدام از      ؛است
 و هيچ كس قبل از غزالي از ايـن شـيوه اسـتفاده نكـرده         ،  اند  ي خود در پيش نگرفته    روح
 يمقداري  از حيرت و شـك   » وصايا« حارث بن اسد محاسبي در مقدمه كتاب         تنها. است

غزالي ايـن كتـاب حـارث را        .را كه به او دست داده و منجر به يقين شده بيان كرده بود             
 يكي از عواملي بود كـه غزالـي    »وصايا« مقدمه كتاب    خواند و از آن استفاده كرد و شايد       

  )17، مقدمه ص »المنقذ من الضلال « غزالي (» .را به نوشتن المنقذ ترغيب كرد
اين كتاب نفيس از شاهكارهاي غزالي است كه حاوي خلاصـه و عـصاره عقايـد و                 «

ال معرفّ تحول روحي و سير معنوي اوست كه در سن پنجاه سالگي يعني حدود پنج س               
 ايـن كتـاب     .انـست د» سووژان ژاك ر  « نظير اعترافات     بايد را  قبل از وفاتش نوشته و آن     

 يكي از بهترين صفحات كتـاب انديـشه بـشر از لحـاظ تحـول       ، جهات مذهبي  برعلاوه  
امـا از   ،   از حيث كميـت كوچـك اسـت         اين كتاب  هر چند . فكري و سير روحاني است    

« ، غزالـي (» .كتـب عرفـان و حقيقـت شـمرد    را از بزرگتـرين   تـوان آن  لحاظ كيفيت مـي  
  ) 16ص ، »اعترافات غزالي

  .  توجه استموردسيرة موضوعي در ادبيات صوفيانه فارسي بيشتر 
  

  حكايات صوفيه

مبتني بر بيان مستقيم حوادث كه هـدف آن سـرگرمي         ،  حكايت فني است بسيار قديمي    «
ــاثير   ــه ت ــنونده و البت ــواد   گذاشــتنش ــوعات آن ح ــت و موض ث خيــالي و  در اوس

 گاهي به امور و حوادث واقعي و حقيقي نيـز            كه هاي عجيب و غريب است      ماجراجويي
حادثه يا حوادث حقيقي يا تخيلي است كه ملتـزم          ،  حكايت «به سخن ديگر  » .مي پردازد 
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تفـاق افتـاده بيـان      اطـور كـه      بلكه حـوادث را همـان     ،  به رعايت قواعد فني قصه نيست     
  )97عبدالنوّر، ص (» .كند مي

 حكايات فراوانـي در     ،كردند  با ظهور زاهداني كه انواع رياضتها را بر خود تحميل مي          
  اعتقـادات و افكارشـان      يـا  كرامـات و خـوارق عاداتـشان      ،   با نفس  همبارز،  مورد زندگي 
زيـرا پيـر و      ؛شـدند   ادبيات قومي عربي محسوب مي    در زمره    ي نوع كه به  روايت گرديد 

اين حكايتها كم كم شكل منجسم تري به خـود    . كردند  جوان و زن و مرد آنها را نقل مي        
، قـشيري » رسـاله قـشيريه   «عبدالرحمن سـلمي    » طبقات الصوفيه  «چوني  ثارآ در   ،گرفته

  .ابوطالب مكي جمع آوري شدند» قوت القلوب«و
ذكر اخبار و احاديث و سخنان بزرگان و مـشايخ صـوفيه             گان در اين كتابها با    نويسند

معمولاً حكايات اصيل يا سـاختگي را در مـورد آنهـا نقـل              خود  صدق گفته    اثبات   براي
رسـتگار  (. كردند  به عنوان شاهد مدعاي خود استفاده مي   ها  داستاناين قبيل   كردند و از      مي

  )361فسايي، ص 
اين حكايات كه در برگيرنده احوال مشايخ و بزرگان صوفيه يا ذكر مقدمات احـوال               

ه صوفيان اوليه كه هيچ شبهه اي در مـورد رفتـار و             بيشتر ب «و اعمال و كرامات آنهاست      
بـشر  ،  سـري سـقطي   ،  صوفياني چون جنيـد   ،  پردازند  سلوك و آداب آنها مطرح نبوده مي      

  )178الجنّابي، ص (» ...رابعه عدويه و ، ابراهيم ادهم، بايزيد بسطامي، ابوبكر شبلي، حافي
ــ  ... حـدثنا و  ، اخبرنا:نندماحكايت با لفظي كه دال بر فعل حكي باشد ـ  معمولا هر 

اين ناقل حكايات با    . شود  سپس خبر از زبان نقل كننده حكايات بيان مي        ،  شود  شروع مي 
 توجه همه جانبـه او را       ، را كاملاً مجذوب كرده     خواننده كند  روشهاي گوناگون سعي مي   

البته اين حكايتها اغلب بـه دنبـال نقطـه تحـولي در زنـدگي               .  جلب كند  تربه معشوق بر  
  )179-178همان، صص  (.گردند صاحبان آنها مي

 سـخن   -انـد    كه عمدتاً از زبان خود صوفيه حكايت شده        - در برخي از اين حكايات    
وجود خضر رنگ ظريف و زيبايي بـه   «از ملاقات با خضر به ميان آمده و به اين ترتيب            

 سـلّمي   ونـه نمبراي  ) 114، ص   »ارزش ميراث صوفيه    « زرين كوب،   (» .ادب صوفيه داده است   
 ي و  و بـاب  بـه ذكـر حكـايتي در         ،در طبقات الصوفيه خود ضمن معرفي ابراهيم ادهـم        
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، سمعت أبا العباس محمد بن الحسن بـن الخـشاب  «: پردازد مي به سلك عرفا    پيوستن او 
حدثني ابوسعيد احمد بـن     : قال،  قال حدثنا أبوالحسن علي بن محمد بن أحمد المصري        

و ،  صحبت ابراهيم بن أدهم بالشام أنـا      « : قال،  ثنا ابراهيم بن بشار   حد: قال،  عيسي الخراز 
، خبَرني عن بدء أمرك! يا أبا اسحاق    : فقلت،  و ابوعبداالله السنّجاري  ،  أبو يوسف الغسولي  

فخرجـت  . و كنت شاباً فركبت الي الـصيد      ،  كان أبي من ملوك خراسانَ    «: قال» كيف كان 
اذ هتـف بـي هـاتف       ،  فبينا أنا أطلبه  ،  اوثعلباً،  فأثَرت ارَنَباً ،  ي كلب و مع ،   دابةٍ لي   يوماً علي 

، ثـم عـدت   ،  ففزعـت و وقفـت    ! أم بهـذا اُمـرت؟    ! ألهذا خُلقِـْت؟  : يا ابراهيم : فقال،  لاأراه
من قَرَبـوس الـسرج؛   ، ثم هتف بي هاتف. ثلاث مرات، مثل ذلك فعل بي. فركضت الثانيةَ 

، يرعـي الغـنم   ،  فصادفت راعياً لابـي   ،  فنزلت: قال! و لا بهذا اُمِرت   ! قتما لهذا خُلِ  ! و االله   
 تَه الصوفجب و ما كان معي، فلبستهُا، فأخذت اليه الفرس إلي مكـةَ ، و دفعت هتجَو تو ،

و صـلَّي  ، فلمـا أمـسي  . لـيس معـه إنـاء و لا زاد       ،  اذ أنا برجـل يـسير     ،  فبينا أنا في البادية   
، فأكلـت ،  إناء فيه شراب ٌ   ،  فاذا أنا باناءٍ  فيه طعام     ،  بكلامٍ لم أفهمه  ،  ك شفتيه حرَّ،  المغرب
اماً     ،  وشربتمعه علي هذا أي لَّمني   ،  و كنتاالله الاعظم  « و ع ثم غاب عني  . »اسم  ،   و بقيـت
فاذا أنـا بـشخصٍ آخـذٍ    ، دعوت االله به، مستوحش من الوحدة ،  ذات يوم ،  فبينا أنا ،  وحدي
أنا اخوك  ! و لاباس عليك    ! لاورع عليك   : سل تعُطَه فراعني قوله فقال    : و قال ،  يبحجزتَ
. فلا تدع به علي احد بينك وبينه شحناء       . »اسم االله الاعظم  «علَّمك  ،  ان اخي داود  . الخضر

و ، و يقوَي به ضـعفَك ، فتهلكه هلاك الدنيا و الآخرة؛ و لكن ادُع االله أن يشِّجع به جبنَك     
سـلمّي،   (1»ثـم انـصرف و تركنـي   ، في كل ساعة رغبتـَك ، و يجدِد به ،  س به وحشتك  يؤنِ

  )31-29صص 
داستانهايي نيـز وجـود دارنـد كـه در     ، علاوه بر اين حكايات در مورد زندگي صوفيه       

 پيـشتر . دهنـد   مـي آموزشواقع مبادي و مباني اعتقادات صوفيه را در قالب رمز و تمثيل  
  ،»حـي بـن يقظـان   «هـايي چـون    رسـاله ، نه داستانها اشاره شد در قسمت رسائل به اينگو    

 در عين حال كه رساله هستند قصه رمـزي نيـز محـسوب              »غربت غريبه «،  »لغت موران «

                                                
 جاي گره: زين، برآمدگي جلو و عقب زين، در فارسي قربوس را به سكون راء  خوانند، حجزهكوهه :  قربوس. 1

 )لنگ كه به كمر گره زنند، جاي بستن كمربند در كمر؛ جمع آن حجزات است 
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بلكـه بـه    ،  شويم  ما با حقيقت به طور مستقيم مواجه نمي       «گونه داستانها    در اين . شوند  مي
وخود اين تلاش است كه      ،تلاشي باطني براي كشف اعماق و روح معاني احتياج داريم         

  )13سهروردي، ص (» .د سازما را به جوهر راه حقيقت رهنمون مي

  ) نثر روايي(اقوال 

هر چند زندگينامه ها و تذكره ها مجموعه وسيعي از اقوال مشايخ را در خود جـاي داده        
به بيان اقوال يا ذكرمجالس وعظ يـك يـا           اما برخي آثار نيز وجود دارند كه صرفاً       ،  است

اين كتـاب   . از جمله اين كتابهاست   » اخبار الحلاج «كتاب  ،  ند تن از صوفيه مي پردازند     چ
آراء و ،  احـوال  ة در بردارنـد   ،كه توسط تعـدادي از شـاگردان حـلاج جمـع آوري شـده             

ايـن   .اسـت   متن آن ساده و روان و به دور از هر نوع پيچيدگي             و اعتقادات حلاج است  
گونه آثار غالباً تعلـيم و    چرا كه هدف در اين    ؛ستاسلوب غالب نثرهاي روايي متصوفه ا     

  . نشر مباني اعتقادات صوفيه است
و عن الشيخ ابراهيم بن عمران النيلي       «: آمده است »اخبار الحلاج «در يكي از خبرهاي     

فـلا غنـي    ،  النقطةُ اصلُ كل خطٍّ و الخطُّ كله نقُطَ مجتمعةٌ        : سمعت الحلاج يقول  : انه قال 
  و كلُّ خطِّ مستقيم او منحرف فهو متحـرّك عـن  ،  و لا للنقطةِ عن الخطّ   للخطِّ عن النقطةِ  

 علـي تجلـّي     و هذا دليلٌ  ،  النقطةِ بعينها و كلُّ ما يقع عليه بصرُ أحد فهو نقطةٌ بين نقطتين            
              ن و مِن هذا قُلتد و ترائيه عن كلّ ما يعايشاهشـيئاً اِلـّا و         : الحقّ من كلّ ما ي مـا رايـت

  )39ديوان الحلاج و معه اخبار الحلاج و كتاب الطواسين ص ، الحلاج(» .رايت االله فيه
، »طبقـات الـصوفيه   «،  »التعـرفّ لمـذهب التـصوف     «كتابهايي چون   ،  غير از اين كتاب   

در لابـه لاي    » الرساله القـشيريه  «،  »حليه الاولياء و طبقات الاصفياء    «،  »مع في التصوف  الل«
  . اند بسياري از اقوال صوفيه را نيز ذكر كرده، مطالب خود

 خـود در سـتايش      »تـذكره الاوليـاي   «در اهميت اقوال صوفيه همين بس كه عطار در          
  : گويد اقوال ايشان مي

يج سخني بـالاي سـخن مـشايخ طريقـت نيـست      چون از قرآن و احاديث گذشته ه     «
رحمه االله عليهم كه سخن ايشان نتيجه كار و حالست نه ثمره حفظ و قال و از عيانست                  
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نه از بيان و از اسرارسـت نـه از تكـرار و از علـم لـدني اسـت نـه از علـم كـسبي و از                     
 جوشيدنست نه از كوشيدن و عالم ادبني ربي است نـه از عـالم علمنـي ابـي اسـت كـه                     

  )2، ص 1تذكره الاولياء، ج «عطار نيشابوري، (».ايشان ورثه انبيا اند صلوات االله عليهم اجمعين
  

  ادعيه و مناجات 

اي كـه از نظـر    تر بـه رتبـه   ينيدعا كلام مخلوق است با خالق يا كلامي است از رتبه پا           «
 ـ«ابـن منظـور در     ) 165-164صص  ،  الجنابي(» .ارزش و قدر و منزلت بالاتر است       سان ل

نـوعي از آن توحيـد و ثنـاي الهـي        :  براي دعا سه وجه معنايي ذكر كـرده اسـت          »العرب
نوع دوم طلب عفو و رحمت از خدا و هر آنچه كه باعث  نزديكي بـه او شـود و           ،  است

وي تصريح كرده كه بـه همـه اينهـا دعـا             .نوع سوم خواستار برخوردار شدن از دنياست      
ج  (.آورد   يا رحمـن مـي      يا رب  ، اينها يا االله   ةر هم  چرا كه انسان در صد      است؛ گفته شده 

بـراي مثـال   .  را مـي يـابيم   وبا بررسي آثار صوفيه هر سه نوع از اين دعاها ) 257، ص   14
توان در رديف دعاهاي نوع اول        خوانند مي    كه در قسمتي از نماز مي       را اين دعاي صوفيه  

  : به شمار آورد
اهل الثنـاء و    ،   مِلأَََ َ الارضِ و مِلأَََ َ ما شئت  من شيءٍ           ربنا لك الحمد مِلأَََ اَلسمواتِ و     «

         لما اَعطيَت لا مانِع المجد حقٌّ ما قال العبد كُلُّنّا لك عبد ،نعَتلما م عطِيو لا م ،  نفـَعو لاي
  )133، ص »عوارف المعارف « سهروردي،  (1». منك الجدجدلاذا

راز گويي به درگـاه   ،  نجوي كردن ،  راز و نياز  ،  سياما مناجات به معناي راز گفتن با ك       
، ص  46دهخـدا، ج     (.خداي تعالي و عرض نياز و درخواست از درگاه خداي تعالي اسـت            

،  از طرف شخصي به شخص ديگر      افشا كردن سرّ    «و در اصطلاح عبارت است از       ) 1163
طلـب   و شـكوايش را بـه خـاطر        و اگر عبد با پروردگارش مناجات كنـد در واقـع سـرّ            

: انـد   صوفيه در تعريف مناجات گفته    ) 169الجنابي، ص   (» .مغفرت براي او بيان كرده است     
  )943العجم، ص (» .المناجاةُ مخاطبةُ الاسرار عند صفاء الاذكار للملك الجبار«

                                                
1.خوش اقبال، :  ذا الجدحظّ، بخت: خوش بخت ـ جد. 
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)  ه414م (توان به مناجاتهاي ابوحيان توحيـدي   از ميان مناجاتهاي مشهور صوفيه مي     
حات فلـسفي و    صطلااسرشار از   ،  به پروردگارش با زباني شيوا    كه خطاب او    ،  اشاره كرد 

قد ناجيتـُك   «: گويد  او در يكي از مناجاتهايش مي     .  بديعي است  آرايه هاي صوفي با غلبه    
و حركّتـُك  ، و دلَلتُك علي موقعها منّي في أوانِ الحاجـةِ    ،  بلسان النعمةِ السابغةِ  ،  يا سيدي 

و بعثتُك علي أداةٍ ان اسِـتعَملتهَا دامـت   ، ه السهو و الغفَلةُالي عرفانِ ما لعلّه قد اعتراك في      
وأطلعتُك عليك قضاء   ،  و تَصفَّحتُك لك  ،  و غِرت عليك بك   ،  واتصلت كرامتك ،  راحتُك

  )12التوحيدي، ، ص  (1».و تكثّراً بك فيما يجلُّ عن الابوة و البنوة، لحقك في الاخوة
يـابيم كـه ايـن دو تفـاوت چنـداني بـا هـم               دعا در مي   مناجات و    هاي ديدن نمونه با  
توانـد از     كه مناجات مـي    در صورتي ،   داني و عالي شرط شده     ةفقط در دعا درج   ،  ندارند

ي از  ربـسيا  .يا دو معشوق و محبوب باشد     ،  يك فرد داني به عالي يا مناجات دو دوست        
توان   ز مناجاتها را مي   طوري كه تعداد زيادي ا      همان ؛گنجد  ادعيه در زمره مناجات نيز مي     

صوفي در اين مناجاتها و ادعيه به راز و نياز با خداي متعـال  . جزء ادعيه به حساب آورد   
هـا و سـوزگدازهاي خـود را بـا آن بـزرگ متعـال درميـان                    دل و شـكايت    د در ،پرداخته

  .گذارد مي
 از   چرا كـه بـسياري     ؛اي برخوردارند   ادعيه و مناجات درادب صوفيانه از جايگاه ويژه       

بسياري ،  بزرگان بدين وسيله اعتراض خود را به حكومتها و نظام ظالمانه آنها نشان داده             
 به صـورت    مندرج است، لاي اين ادعيه و مناجات        هايي كه در لابه     از اوقات در شكوائيه   

 .كـشيدند    اوضاع فاسد سياسي و اجتمـاعي وقـت را بـه تـصوير مـي               ةكنائي و رمز گون   
) ع(متعلق بـه امـام سـجاد   » صحيفه سجاديه«توان در كتاب نفيس       ان را مي    بهترين نمونه   

  .پيشواي چهارم شيعيان جست
بان حال صوفي هستند مثل آنچه كـه در مناجـات           زالبته گاهي نيز اين مناجاتها فقط       

  . ابوحيان توحيدي ديديم
اشكال جديدي از مناجات را     ،  خود» المخاطبات«و  » المواقف«نفّري نيز در دو كتاب      

حال خود را در هنگام مواقف بـا عبـاراتي          ،  وي در كتاب مواقف   .تصوير كشيده است  به  
                                                

 .غيرت ورزيد:  غار يغار غيره-اصابه، دچار شد، مبتلا شد:  اعتراه كذا.1
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 وقفه اسـت كـه در اصـطلاح         ازمواقف  ،  كند  هاي زيبا بيان مي     رمزي و در قالب مناجات    
توقف بين دو مقام و علت وقفه آن است كه حقـوق مقـامي را               «: صوفيه عبارت است از   

مستحق دخول در مقام بـالاتر نيـست و بنـابراين           كه از آن بيرون آمده ادا نكرده و هنوز          
بعضي گويند توقف بين دو مقام براي آنچه از حقوق مقـام            . بين دو مقام سرگردان است    

مكاني فرضـي اسـت   «وقفه در واقع ) 791ص . سـجادي،   (».اول باقي است را وقفه گويند  
تـصاصي مـورد    ايستد تـا او را در يـك گفتگـوي اخ            كه در آنجا عبد در مقابل معبود مي       

» موقــف القــرب«وي در ) 172الجنــابي، ص  (».خطــاب قــرار داده و بــا او مناجــات كنــد
أوقفَنَي في القربِ و قال لي ما منِّي شيء أبعد من شيءٍ و لا منّي شيء أقـرب                  «: گويد  مي

  . من شيءٍ الا علَي حكمِ اثباتي له في القرب و البعد
، و أنا الذي لا يرومه القرب     ،   القرب تعرفه بالوجود   و قـــال لي البعد تعَرِفُه بالقرب و      

  )2ص النفري،  (»...و لاينتهي اليه الوجود 
 از زبان معبود با عبد صحبت كرده و عبد را مورد خطاب             »مخاطبات«نفّري در كتاب    

دهد و اين مخاطبات در واقع نوعي گفتگوي دائمي بـين او و معبـود بـه شـمار                     قرار مي 
تكرار و اعاده كلام با حق سبحانه       «ذكر است كه منظور از مخاطبه صوفيه         شايان. رود  مي

و توجيه خطاب به سمت اوست در يك رابطه روحي بسيار نزديك كه تنها به گفتگـوي      
  )70همان، ص(» .با خدا پرداخته و از همه حواجز و موانع متجرد و جداست

  :گويد نفري در بخشي از يكي از مخاطباتش مي
  . تبُ الي مما أكره أقدرلك ما تحبيا عبد... «

  .يا عبد ناجني علي بعدك و قربك واستعن بي علي فتنتك و رشدك
  .يا عبد أنا العزيز القادر وأنت الذليل العاجز
  .يا عبد أنا الغني القاهر و أنت الفقير الخاسر
  )196همان ص(» ...يا عبدأنا العليم الغافر و أنت الجاهل الجائر 

امـا در مجمـوع     ،  تـر از مواقـف هـستند        ت و عبارات در مخاطبات روان     هرچند كلما 
اشـارات او بـسيار      . و گاه نزديك بـه شـطح اسـت         دشوارهاي نفري داراي معاني       نوشته

از نظر بلاغـي اسـلوب    .برد توان پي   به راحتي به مقصود و هدف آنها نمي   و عميق است 
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 ـ،  هاي بلاغت و فصاحت رسيده      او به والاترين درجه    ري چـون تعـداد زيـادي از هـم          نفّ
استفهام و گفتگـو  ، نداء، بسيار به رمز و غموض تكيه كرده و از اساليب تضاد ،  مشربانش

  )55 و المرزوقي، ص 205-197الجنابي، صص . (به فراواني بهره برده است
  

  شطحيات

»    َشطحي َشطح حركت است و آن خانه را كـه آرد در          ،  اذا تحرّك ،  در عربيت گويند شطَح 
پس شطح لفظي مـأخوذ از  . آن خرد كنند مشِطاح گويند از بسياري حركت كه درو باشد          

حركت است چرا كه آن عبارت از حركت اسرار واجدان است آنگاه كه وجدشـان نيـرو       
آن حركت و وجد را شطح ناميدند تـا شـنونده را            ،  گيرد و چون اين جماعت اهل رازند      

جمع آن به صورت شـطحات و  ) 57-56، صص  و بقلي شيرازي375سراج، ص  (»شگفت آيد 
  ) 381، ص 30دهخدا، ج ( .شطحيات آمده است

در وقت مستي و ذوق و غلبه حال بي اختيـار از            «كه   و در اصطلاح سخنهاي مشايخ    
» سـبحاني مـأاعظم شـأني   «، حسين منصور گفت»أنا الحق «شود چنان كه      ايشان صادر مي  
و غيـر ذلـك كـه       ... ابوسعيد ابـوالخير گفـت      » .ليس في جبتي سوي االله    «بايزيد گفت و    

اند   نمايد و باطناً خداي داند كه چيست و مشايخ آن را نه رد كرده               ظاهراً خلاف شرع مي   
  )7، ص 7گوهرين،  ج (» .و نه قبول

 وضحي يونس منصفانه اين است كه شطح را يك نوع ادبـي بنـاميم چراكـه    به عقيده 
 را خالي از اهتمام فني و زيبا شـناختي هدفمنـد            توان آن   شطحيات متوني هستند كه نمي    

 هرچند كه اين متون به وسيله انسانهايي كه در حال سكر و جنـون و بـه دور از     ،دانست
  )131 – 130وضحي يونس، صص (.نظارت عقل نوشتاري سنتي هستند نوشته شده است

 نـسبت   ) ه 185م  (و رابعـه عدويـه      )  ه 162م  (نخستين شطحيات را به ابراهيم ادهم       
نمـودار  )  ه 264 يـا    261م  (اما صورت كامل آن در سخنان بـا يزيـد بـسطامي             ،  دهند  مي
 از كـساني ماننـد   .آنها را مطـرح مـي سـازد     ،  به تفصيل )  ه 309م  (پس حلاج    س .شود  مي

نيز گـاهي شـطحياتي نقـل شـده         )  م 471 يا   470م  (و عبدالقادر گيلاني    ) 334م  (شبلي  
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شـطحيات ايـن متـصوفة بـزرگ معمـولا در           ) 72ص   ،مير باقري فـرد   ،  دهباشي. (است
  . شده استگنجانيدهلاي آثار مهم و اصلي عرفاني  لابه

كنـد كـه    در كتب متصوفه آمده است كه فردي به نام احمدبن محمد همداني نقل مي         
هنگامي كه خواستم بيرون بيايم به من       ،  بر او سلام كردم   ،  در سال قحطي نزد شبلي رفتم     

سراج، (» مرّوا أنا معكم حيث ما كنتم أنتم في رعايتي و في كلايتي       «: و همراهان من گفت   

روز بهان نيز در كتاب خود اين را به عنوان يكي از شطحيات متصوفه آورده و                ) 396ص  
دهد و در واقع عين اتحاد اسـت چراكـه    معتقد است كه اين سخن شبلي بوي توحيد مي  
  )239بقلي شيرازي، ص . (م حق استهر آنكه به صفات حق متصف شود كلام او كلا

او عـلاوه بـر      .حلاج از جمله كساني است كه شطحيات فراواني به او منسوب است           
. توان در ايـن كتـاب شـطحيات فراوانـي يافـت             دارد كه مي  » طواسين« كتابي به نام     ،اين
مل يازده بخش كوتاه است كه هر يك به نـام طاسـين شـناخته          ا در مجموع ش   »طواسين«

اين طواسين كه بعضي از آنها همچون شطحيات در ظاهر بوي الحاد و شـرك               . شوند  مي
 توجه بسياري از محققان عصر حاضر را بـه خـود جلـب             ،رسد  و ادعا از آن به مشام مي      

مجموعـه اي اسـت از   «: گويـد   حلاج مـي »طواسين«شفيعي كدكني در مورد     كرده است؛ 
، قـرين اسـت     در ادبيات اسلامي بي    ،كه از هر جهت در نوع خود      ،  عبارات به شعر منثور   

موضوع آن تجارب روحي و تصوير حالات حسين بن منصور حـلاج اسـت بـه زبـاني                  
با سبكي بسيار شخـصي و انحـصاري        ،  بسيار پيچيده و غامض و از لحاظ سبك شناسي        

هاي مترجم، ص   نيكلسون، يادداشت . (»هم از لحاظ واژگان و هم از نظر تركيبات و نحو زبان           

142(  

 او  »طواسين«حلاج در كتاب    » أنا الحق «ته قابل توجه اين است كه عبارت مشهور         نك
  )62همان، ص . (آمده است

  :گويد مي، »طاسين السراج«حلاج در يكي از طواسينش به نام 
قمرٌ تجلّي بين الاقمار كوكب  ،  و جاوز السرُج و ساد    ،  سِراج من نور الغيب بدا و عاد      «

اً «و  ،  لعظم نعمتـه  » حرمياً«و  ،  لجمع همته » اُمياً«؛ سماه الحقّ    برجه في فلك الاسرار    » مكيّـ
  .لتمكينه عند قربته
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و ،  طلع بدره من غمامة اليمامـة     . فأظهر بدره ،  وأوجب أمره ،  و رفع قدره  ،  شرح صدره 
  )93الحلاج، ص  (»...و أضاء سراجه من معدن الكرامه ، أشرقت شمشه من ناحية تهامة

حـلاج بـه   ، اسـت ) ص(ن طاسين احتياج امت اسلامي به پيامبر اكرم   فكر محوري اي  
قديم و ازلي بودن نور محمدي اشاره كرده و اينكه اولين مخلوق خداوند است و پيامبر                

 قبـل از خلـق     ودو حقيقت دارد؛ حقيقت قديم كه آن نور ازلي ايشان اسـت             ) ص(اكرم  
است كه در زمـان و مكـان        ) ص(عالم موجود بوده و حقيقت حادث كه آن پيامبر اكرم           

ايـن  ،   داراي ترتيب منطقي اسـت     »طاسين السراج «افكار حلاج در    . مشخص مبعوث شد  
يي كـه خـدا بـر ايـشان نهـاده        مهاانآغاز شده و به تعليل      ) ص(طاسين با ذكر نور محمد    

 اقدام كرده و سپس تا آخر طاسين به ذكر فـضائلي كـه بـه پيـامبر اكـرم بخـشيده شـده                      
  )169-168وضحي يونس، صص .(پرداخته است

بنگر كه سـيد را چـون وصـف    «: گويد روز بهان بقلي در ابتداي شرح اين طاسين مي  
سـاد  «چون اقرار آورد كـه سـيد        ،  كند  دعوي نبوت كي مي   ،  آنك چنين سخن گويد   ،  كند

و به اين ترتيـب بـه دفـاع از حـلاج در             ) 457بقلي شيرازي، ص     (».»علي العالم و العالمين   
  .پردازد مخالفان ميمقابل 

اما از نظر ادبي وجود سجع در طواسين ـ و در اين طاسين نيز ـ امري مسلم است تا   
داننـد كـه در آن انـواع     كه برخي از محققان طواسين را متون نثـري مـسجعي مـي         ييجا

اساليب بياني و بديعي به خاطر يك هدف فني و تعبير از عاطفه ديني به كار گرفته شده                  
  موسيقي مشخصة اصـلي آن     ،قالب نثر را برگزيده   ،  »طواسين«اينكه نويسنده   و علي رغم    

هـاي هماهنـگ       چرا كه نويسنده متن را به فقرات متناسب و فقرات را به تركيـب              ؛است
وضـحي يـونس،   . (تقسيم كرده و گويي كه خواسته اسلوب اين نثر را به شعر نزديك كنـد         

  ) 168-167صص 

   كريمقرآن) عرفاني(تفاسير صوفيانه 

دسـتخوش  ) يعني دوره بعد از تابعين(تفسير قرآن كريم از آغازين سالهاي دوره تدوين  «
هاي گونـاگوني بـه خـود گرفـت و تفـسيرهاي              تفاسير قرآن چهره  . تغييرات بنيادين شد  



هاي نثر صوفيانه درعصر عباسي بررسي شاخه  

 

25

و در اين ميـان بـا نگـاه درونـي و بـاطني               سامان يافت ... ادبي و عرفاني    ،  فقهي،  كلامي
) 6قاسـم پـور، ص      (» .شهره شـدند  ) صوفيانه(ه تفاسير عرفاني    تفاسيري شكل گرفت كه ب    

  .اند اين تفاسير جايگاه رفيع و مستقلي را در متون صوفيانه از آن خود كرده
تفاسـير  ... آزادي از روشـهاي خـشك تفـسيري اسـت           ،  مشخصه اصلي اين تفاسير   «

تي كه كسي قبلا    مدلولا،  ل هستند احتما اماصوفيانه عرفاني به دنبال مدلولات غير صريح        
اين تفاسير در واقـع تفـسيرهاي غيـر مـستقيم بـوده كـه بـه دنبـال                ،  به آنها اشاره نكرده   

 )11، ص »حقائق التفسير أو خلق خلائق القـرآن و الاعتبـار         «الحلاج،  (» گسترش دايره معني هستند   
، ضـمن اعتقـاد بـه جنبـه ظـاهري     ، توجه ويژه در تفسير آيات به بواطن الفاظ    «رو    از اين 

تكيه به تاويل بـه عنوان يك امـر محـوري در تفـسير قـرآن و                ،  نصراف از ظواهر الفاظ   ا
  )6ص ، قاسم پور(».رمزي انگاشتن كلام خدا از ويژگيهاي اساسي اين تفاسير است

ي از تفسيرست كه در طي آن ظـاهر را در پـرده بـاطن               ا شيوه«در واقع تأويل صوفيه     
آورند اما آن را      باطن را از وراي پردة ظاهر بيرون مي       كنند و     دارند اما نفي نمي     مستور مي 

  )348، ص 1، ج»سرّ ني«زرين كوب، (» سازند دستاويز نفي ظاهر نمي
اند بـه بـاطن      عرفا و متصوفه با استفاده از زبان رمز و با تأويل ظاهر قرآن سعي كرده              

 ايـشان ـ بـراي    ولي ميزان موفقيت آنان به مراتب استعداد و مقـدار قابليـت  ، ببرند آن پي
  )369معرفت، ص (.دريافت فيض ـ بستگي دارد

سابقه اين تاويلات حتي به زمان صدر اسـلام و خـود   ،  از نظر برخي بزرگان صوفيه    «
ان ايشان شروع شده و تفسير باطني آيـات         ماين نوع تاويلات از ز    . رسد  مي) ص(پيامبر  

  ) 132پور، ص  قاسم( ».را خود آن حضرت به مسلمانان آموخته است
تتبع تاريخي در مبحث تكوين و تطور تفسير عرفاني قرآن مـا را بـه               «در هر صورت    

كند كه ردپاي تفاسير مكتوب عرفاني را بايد از قرن سوم به بعـد       اين واقعيت هدايت مي   
  )216همان، ص (» .جستجو نمود

 412 م( ابوعبدالرحمن سلمي    :برخي از افراد موفق و مشهور در اين زمينه عبارتند از          
تفسير بر مبنـاي تاويـل از قـرن سـوم     ، به اعتقاد برخي). ه465م (و ابوالقاسم قشيري   ) ه

وي قـرآن را بـه شـيوه        . هجري به دست ابومحمد سهل بن عبـداالله تـستري آغـاز شـد             
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كرد و روش او رفته رفته ميـان صـاحبدلان و اهـل ذوق      صوفيان و اهل تاويل تفسير مي     
  )385- 384همان، صص (. رواج يافت

هاي تفسيري افراد مختلف از جمله ابوالعباس         اي است از گفته     تفسير سلّمي مجموعه  
كـه عمـده    ) از سران و اقطاب اهل تصوف و عرفان در عـصر خـويش            (ابن عطاء آدمي    

  . منسوب كرده است) ع(دهد و رواياتي است كه به امام صادق تفسير او را تشكيل مي
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لَينـا  ربطنَا علي قُلوُبهِم حتَّي صدقوُا العهـد و الميثـاقَ و أخْ           :  ابنُ عطاءِ  و قَالَ . طَريقِ الحقِّ 

  .أسرارهم عما دونَنا
  .أي قاموا و أخلصوا في دعائِنا، ذا قامواإ: و قال جعفرُ

ربنـا رب   «: قاموا عما كـان أفقْـَدهم مـن الإشـتغالِ بـالأكوانِ فقـالوا             : و قال ابنُ عطاءِ   
  .لم ينظروا إلي شيء دوننا و لم يسكُنوُا إليه» واتِ و الأرضِالسم

لي الحقِّ بالحقِّ قيام أدبٍ و نَادوه ندِاء صدِقٍ و أظهروا لـَه صـِحةَ           إقاموا  : و قال جعفرُ  
ربنا رب السموات و الأرضِ افتخاراً به و تعظيمـاً          : ليه أحسنَ لَجاءٍ و قالوا    إولَجؤوا  ،  الفقرِ

و ،  كافـَأهَم علـي قيـامهم الإجابـةَ علـي نـدائهِم بأِحـسنِ جـوابٍ وألطـفِ خطـابٍ                   فَ،  له
لَوِ اطَّلعَـت علـيهمِ لوَلّيـت مـِنهم         «: أظهرعِليهمِ مِنَ الآياتِ ما يعجب مِنه الرُّسلُ حينَ قالَ        

  ».فِراراً
في وقـتِ الـسماعِ و      و سمعت بعض مشايخنِا يستدَلُِّ بهِذِه الآيه في حركَِةِ الواجدينَ           

هـا أنـوار الأذكـارِ و    ذا كانت مربوطة بالملكوتِ و محلِّ القـُدسِ حرَّكَتْ       إنَّ القُلوب   إ. الذكِرِ
تفـسير  « (.»ربطنَا علَي قُلوبهِمِ إذ قـَاموا     «: مايردِ عليها مِن فنون السماع ِو الأصلُ قولُه تعَالي        

  ) 404ص ، جلدا، »السلمي و هو حقائق التفسير



هاي نثر صوفيانه درعصر عباسي بررسي شاخه  

 

27

 سـپس   ، را تفـسير كـرده     15قسمتي از آيه بعد يعنـي آيـه         ،   بعد از تفسير اين آيه     وي
 مي پردازد و البته اين شيوه       17 به تفسير قسمتي از آيه       ، را تفسير كند   16بدون اينكه آيه    

  .شود تفسير او در همه سوره هاست كه متعرض همه آيات نمي
بدالكريم بن هوازن قشيري كـه ادامـه و اسـتمرار           ابوالقاسم ع » لطائف الاشارات «اما تفسير   

 چـرا كـه توانـسته در آن    ؛گونه تفاسير است ترين اين از موفق«تفسيرهاي باطني صوفيانه است     
از حيـث وارد نـشدن در   ، ترين آنهاسـت  و نيز سالمشريعت و طريقت را به هم پيوند دهد   

  )398معرفت، ص  (».ورطه تأويلات دروني كه ظاهر لفظ از آنها رويگردان است
تفـسير القـشيري المـسمي بلطـائف       « : القـشيري  (:گويـد  ميقشيري نيز در تفسير همين آيه       

  )210، ص 2جلد » الاشارات 
  ]14/كهف [» ...و ربطنْا علي قلوبهم «
و استـَضاءت شـموس     ،  بِزيِادةِ اليقينِ حتَّي فتَحَ نهَار معـارفهِم      : »و ربطْنا علي قلوبهم   «
ت  ، في تَجريدِ أسرارهِمِ  » لِلبياضِ«و لمَ يبقَ للتَّردَدِ مجالٌ في خوَاطِرهِمِ و         ،  يرهِمتقد و تَمـ

  .سكينَةُ قُلوبهِم
ر بمـا         ،  بأن أفنَينـَاهم عـن الأغيـارِ      » ربطنا علي قلوبهم  «و يقال    نِ التفَّكُّـ و أغنيَنـاهم عـ

  .أوليَنَاهم من أنوار التبَصرِ
 فيـه هـواجس     فَلمَ تسَنحَ ،   علي قلوبهم بما أسكنّا فيهم مِن شواهدِ الغَيبِ        و يقال ربطنا  

  .التخمينِ و لا وساوس الشياطين
هِ بـِااللهِ    » ءاذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات و الأرض       «: قوله جل ذكره   ن   ،  قاموا لِلَّـ و مـ

و يقالُ قعَدت   . حتي يصلَ ءالي االلهِ   و يقال من قام الله لم يقِعد        . قام باالله فقُدِ عما سوِي االله     
  .عنهم الشهَوات فصَح قيامهم باالله

مـن أحـال الـشيء علـي        » الهاً لقد قلنا اذاً شـططاً     ،  لن ندعو من دونه   «قولُه جلَّ ذكره    
  »االلهو منْ قال انِ الحوادثَ مِن غَيرِ االلهِ فقَدَ اتّخذَ الهاً مِن دونِ ، الحوادثِ فقد أشرَك بِااللهِ

ايـن مـسأله    . اي ادبي اسـت     روش قشيري در استخراج اشارات از آيات قرآن شيوه        « 
ذوق ادبي به كار گرفته شده در اين تفسير بـر  . مبين آميختگي عرفان در اين تفسير است  
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تعابير ادبي او با اسلوبي كاملا      . اعراب و بلاغت استوار است    ،  اشتقاق،  مبناي اصول لغت  
  ) 243 ـ 242قاسم پور، صص  (». استفني و اديبانه همراه

كند بـه تاويـل و        مفسر صوفي تلاش مي   ،  تفسير مشاهده شد  دو  طور كه در اين      ن هما
تفسير آيات مطابق طريقه و روش خويش بپردازد و به جـاي معـاني ظـاهري آيـات يـا       

گر  اين تفاسير مانند دي  نياسبك بي در ضمن    ؛ به معاني باطني نيز قائل گردد      ،علاوه بر آن  
  .نثرهاي صوفيانه سر شار از عبارات رمزي و اصطلاحات عرفاني است

  

  هاي مصطلحات صوفيانه فرهنگ

حات و  صـطلا ا،   پيدايش و پـرورش مكتـب تـصوف در قلمـرو فرهنـگ اسـلام               آغازاز  
 علم تصوف و شاخ و بـرگ       كاملتعبيرات صوفيانه پديدار گشت و هم زمان با رشد و ت          

زمـاني كـه صـوفيه بـا        ،  علاوه بـر ايـن    . نيز تكامل يافت  اصطلاحات صوفيانه   ،  يافتن آن 
بـه وضـع اصـطلاحات و تعبيـرات     ، رو شـدند  مخالفتهاي شديد از جانب متشرّعان روبه 

به اين ترتيب به مـرور       .دانستند   كه فقط خواص معناي آنها را مي       رو آوردند اي    رمزگونه
 اين اصـطلاحات    شرح،  زمان حجم وسيعي از مصطلحات و تعبيرات عرفاني ظهور كرد         

اي از نويسندگان كه خود       در اين بين عده   ،  در آثار و سخنان منقول از صوفيه پراكنده بود        
  .از صوفيه بودند به گردآوري اين اصطلاحات و تعبيرات روي آوردند غالبا ً

تقريباً در تمام طول عصر عباسي روش اين نويسندگان بـه ايـن ترتيـب بـود كـه در              
 به شرح و تبيـين برخـي از   ،بهايي كه درباب تصوف نگاشته بودنداثناي ديگر مطالب كتا 
اي جـدا را بـه ايـن موضـوع            و به ندرت كتاب يـا رسـاله       ،  پرداختند  اين اصطلاحات مي  

ابـو  » درجـات المعـاملات   «رسـاله   ،  هـا   يكـي از ايـن نـوادر رسـاله        . دادند  اختصاص مي 
را جـزو     خـود آن   »بيـات تاريخ اد «عبدالرحمن سلّمي است كه كارل بروكلمان در كتاب         

از اين كتاب فقط يك نسخه خطي شناخته شده باقي      .  سلمي ذكر كرده است     كمياب آثار
  )87بروكلمان، ص . (استمانده كه در كتابخانه برلين موجود 
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 سلمي به توضيح و تبيين برخي از اصطلاحات         است،در اين رساله كه بسيار مختصر       
مجموع چهل و چهار اصطلاح را تعريـف  در ي و. صوفيه در نهايت ايجاز پرداخته است     

بلكـه در واقـع مجمـوع رسـاله تعبيراتـي           ،  البته نه به معناي تعريف منطقـي      ،  كرده است 
شخصي از مقامات و احوال عرفاني و توصيفي از تجارب روحاني است كه هـر يـك از      

انـد و ايـن اصـطلاحات البتـه همـان             عرفا در مقام خود از مراحل سلوك عرضـه كـرده          
 از كتاب و سنت است و در آثـاري ماننـد   و برگرفته صطلاحات اساسي و قديم تصوف      ا
 .فصولي بـه آنهـا اختـصاص داده شـده اسـت           » الرساله القشيريه «و  » اللمع في التصوف  «

و ) جمـع و تفرقـه  ، فنـاء و بقـا  ، خوف و رجـاء : چون(برخي از اين اصطلاحات متقابل  
بـا يكـديگر در     ) محبت و عشق  ،  تواجدوجد و وجود و     ،  حق و حقيقت  : چون(متقارب  

و طبـق شـيوة آثـار كهـن صـوفيه چـون اللمـع در                ،  انـد     اي واحد ذكر شده     فصل و فقره  
با اين تفاوت كه بـرخلاف      ،  شناساندن هر مصطلح چندين قول از مشايخ نقل شده است         

نـه سلـسلة   ، ديگر كتابها در اين رساله به علت آنكه مؤلف قصد ايجاز و اختصار داشـته        
، نـام صـاحبان آن اقـوال را ذكـر كـرده اسـت        ) به استثناي چهار مورد   (انيد و نه حتي     اس

به طور كلي مي توان گفت ترتيب    . سلّمي گاهي به آيه و حديث نيز استشهاد كرده است         
مجموعه آثـار   « سلمّي،  : ر ك . (نظمي منطقي يا بهتر بگوييم سنتي و عرفي دارد        ،  اصطلاحات

  )472-467، صص 1، ج»
: گويـد   در تعريف مشاهده كه يكي از اصطلاحات معروف عرفاني اسـت مـي     سلّمي

هي مطالعةُ الغيبهِ بالبصيرة و المشاهدة رؤية الخفيات ببصر القلب و المشاهدة دنو الـسرّ       «
من منازل القرب و المشاهدة تورث الحضور في المعـاملات و الكـشف فـي الاحـوال و      

ء من الأكـوان و يكـون مـشاهداً           جوع إلي شي  صحة المشاهدة مما تسقط عن صاحبه الر      
رَّةً   . و من شهد نفسه لحظةً قطعه ذلك عن مشاهدة الحق     . للحق ابداً  و من شاهد الحـقَّ مـ

اه             أفناه عن مشاهدة الأغيار جملة ً      و كان مستغرقاً في مشاهدته و شاهد مشاهدة الحـقّ ِإيـ
  )493، ص »مجموعه آثار « سلمّي، (» .ألزمه ذلك الذبول و الخمود و قلة الحركة إلّا باذن

بيـان ديـدگاه و     ،  چـون هـدف   ،   نثر به كار گرفته شده در اين متن نثري علمي است          
نويسنده از الفاظ ساده ، ترين شكل ممكن به مخاطب است   عقيده و انتقال مفهوم به ساده     
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از  سلّمي در هنگـام نقـل قـول اسـمي     ،طور كه اشاره شد و همان ،   و فصيح استفاده كرده   
  صاحبان آن اقوال نياورده است

 ابوسـعيد   اسـت، شود اولين كسي كه درباب مصطلحات متصوفه سخن گفته    گفته مي 
اما در واقع ابو نصر سراّج نخستين كسي بود كه اين اصـطلاحات         . است) ه279م  (خراّز  

سـراّج   .گردآوري و شرح كرد   » اللمع في التصوف  «را به طور وسيع در اثر معروف خود         
اي   تـأويلات صـوفيانه  ، بر شرح تعداد زيـادي از اصـطلاحات رايـج بـين صـوفيه      علاوه

  او درباب برخي از مسائل شرعي مانند زكـات و صـدقه و صـوم و حـج را ذكـر كـرده                     
سـجادي، مقدمـه،    . (دربارة برخي از آداب صوفيان مانند سماع و سلوك سخن رانده است           

  )ص نه
ايـن نهـضت را كـه توسـط وي     ، فبعد از سراّج بسياري از نويسندگان متـصو      

گذاري شده بود ادامه دادند و در كتابهاي مهم خود به شـرح اصـطلاحات صـوفيانه                   پايه
توان به قشيري و ابـوحفص عمـر سـهروردي            اين افراد مي  ترين     مهم از جمله ،  پرداختند
عوارف «و سهروردي در كتاب     » الرساله القشيريه «قشيري در اثر مشهور خود       .اشاره كرد 

  .اند دادهتعداد زيادي از اصطلاحات و تعبيرات عرفاني را شرح » لمعارفا
را در رواج   ) شيخ اشـراق  (الدين سهروردي     البته نبايد نقش اساسي شيخ شهاب       

وي از متفكران بزرگ و واضع بسياري از         .و گسترش مصطلحات صوفيانه فراموش كرد     
صـطلاحات و رمـوز خـاص        از ا  پركلمات و عباراتش    ،  ز و اصطلاحات ذوقي است    ورم

نيز چون سهروردي اصطلاحات فراوانـي را       ) ه638م(الدين بن عربي      محيي. خود اوست 
تعداد اصطلاحات او بـه حـدي زيـاد بـود كـه كتـابي بـه نـام                    .وارد عرفان اسلامي كرد   

وي علاوه بر ايـن كتـاب        .را براي شرح آنها تأليف كرد     » الدين عربي   اصطلاحات محيي «
كلمات مشايخ و اصطلاحات صوفيان را شـرح كـرده       » التراجم«به نام   در رساله ديگرش    

  )ص دوازده، همان. (است
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   و پيشنهادنتيجه

همزمان با پيشرفت تمدن اسلامي در جهان عرب و با افزايش شاخه هاي علم  -
موضوعات همگام با هاي مختلف آن  نثر عربي در شاخه، در عصر عباسي

ه در اين عصر ظهور كرد علم تصوف يكي از علومي ك.  يافتگسترش جديد
يا عرفان بود كه در فرهنگ و تمدن اسلامي عصر عباسي و پس از آن تاثيري 
عميق و بنيادين برجاي نهاد و آن چنان مورد توجه بسياري از دانشمندان 

كه تعداد چشمگيري از آثار و تأليفات خود را به ، بزرگ مسلمان واقع شد
مي اختصاص دادند و در نتيجه يكي از انواع اين حوزة جديد از علوم اسلا

 . مهم نثر عربي پا به عرصه وجود گذاشت

 ساده داشت و محدود به موعظه و تذكير در  نثر صوفيانه در آغاز شكلي كاملاً -
شد اما به مرور زمان به شكل فني  هاي وعظ بازارها و مساجد مي حلقه

، مواعظ، حكم، مناجاتو انواع و شاخه هاي آن متنوع شد ، مستقل درآمد
كرامات و اخبار ، حكايات خوارق، رسائل متبادل بين شيوخ و مريدانشان

شد از عباراتي كه سرشار  در اين متون سعي مي. را در بر گرفت... صوفيه و 
از مصطلحات فلسفي و ادبي بود استفاده شود تا بتوانند از معاني عميق و 

 .تجارب صوفيانه پرده بردارند

 تحقيقات مستقل در زمينه ،مي شود با توجه پيشينه محدود پژوهشپيشنهاد  -
 ارتباط بين شاخه هاي آن و تاثير و تاثر ،هر يك از شاخه هاي نثر صوفيانه

 . بين شعر و نثر صورت پذيرد

  منابع و مĤخذ

  قرآن كريم

  . ش. ه1376آخوندي، مرتضي، تحقيق و بررسي در تاريخ تصوف، تهران، دارالكتب الاسلاميه،  −
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، جستجو در تصوف ايران، چـاپ شـشم، تهـران، موسـسه انتـشارات اميـر                 ------------------ −
 ش.، ه1379 كبير، 

  ق.ه ، 1373ارات علمي، ، سرّني، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، انتش------------------  −
، 1375سجادي، سيد جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، چـاپ سـوم، كتابخانـه طهـوري،                  −

 ش .ه
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نيكلـسون، تهـران،    . آ.، تـصحيح رينولـد    اللمـع فـي التـصوف     السراّج الطوسي، ابونصر عبداالله بن علي،        −
  ت .انتشارات جهان، د

، 1، المجلـد الاول، تحقيـق سـيد عمـران، ط          حقائق التفسير تفسير السلمّي و هو     سلمّي، ابوعبدالرحمن،    −
  م 2001 -ق. ه1421بيروت، دارالكتب العلميه، 

 1418، قاهره، مكتبه الخـانجي،      3، تحقيق نورالدين شريبه، ط      طبقات الصوفيه ،  ---------------- −
  م1997 -ق.ه

ول، چـاپ اول، مركـز       مجموعه آثار، گردآوري نصراالله پور جـوادي، جلـد ا          ----------------،   −
  ش. ه1369نشر دانشگاهي، 

، قـاهره،  1، تحقيق و ترجمـه عـادل محمـود بـدر، ط      الرسائل الصوفيه سهروردي، شهاب الدين يحيي،      −
   م 2007الهئيه المصريه العامه للكتاب، 

سهروردي، عمربن محمد، عوارف المعارف، ترجمه ابومنصور عبدالمومن اصـفهاني، بـه اهتمـام قاسـم           −
  ش . ه1364 تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، انصاري،

  ش  . ه1381شميسا، انواع ادبي، چاپ نهم، تهران، انتشارات فردوس،  −
  ت .، قاهره، دارالمعارف بمصر، د2، ط تاريخ الادب العربي العصر العباسي الثانيشوقي ضيف،  −
  م  1984، بيروت، دارالعلم للمدايين، 2، ط المعجم الادبيعبدالنور، جبور،  −
   م 1990، بيروت، مكتبه لبنان ناشرون، 1، ط، موسوعة مصطلحات التصوف الاسلاميالعجم، رفيق −
، 2 و 1آ نيلكـسون، ج  . عطار نيشابوري، شيخ فريدالدين، تـذكره الاوليـاء، بـه سـعي و اهتمـام رينولـد           −

  تا چاپ دوم، دنياي كتاب، بي
، بيـروت، منـشورات   1، ط الميـه الثانيـه  تطورفن القـصه اللبنانيـه بعـد الحـرب الع         عطوي، علي نجيب،     −

   م 1982دارالآفاق الجديده، 
 ترجمه كتاب المنقذ من الضلال، ترجمه زين الـدين           :غزالي، ابو حامد محمدبن محمد، اعترافات غزالي       −

 كيائي نژاد، بي جا، بي تا 

فيـه و   ، بيروت، موسـسه الكتـب الثقا      1، ط   مختصر احياء علوم الدين   ،  ---------------------- −
   م1986 -ق.ه1406دارالفكر، 

المنقذ من الضلال مع أبحاث فـي التـصوف و دراسـات عـن الامـام                ،  ---------------------- −
 ق . ه1385، عابدين، دارالكتب الحديثه، 5، بقلم عبدالحليم محمود، ط الغزالي

رات موسـسه  قاسم پور، محسن، پژوهشي در جريان شناسي تفسير عرفـاني، چـاپ اول، تهـران، انتـشا         −
   ش. ه1381فرهنگي هنري ثمين، 
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، وضع حواشيه و علق عليـه عبـداللطيف   تفسير القشيري المسمي بلطائف الاشاراتالقشيري، ابوالقاسم،    −
   م 2000 -ق. ه1420، بيروت، دارالكتب العلمية، 2حسن عبدالرحمن، ج 

  ش .ه. 1382رات زوار، ، چاپ اول، تهران، انتشا7، ج شرح اصطلاحات تصوفگوهرين، سيد صادق،  −
، ترجمه مجدالدين كيواني، جلد اول، چاپ اول، تهـران، نـشر مركـز،              ميراث تصوف لويزون، لئوناردو،    −

  ش.  ه1384
 احمد امين، قاهره، مطبعه لجنـة التـاليف و الترجمـه و             ة، مقدم كتاب التوهم المحاسبي، حارث بن اسد،      −

   م 1937النشر، 
، بيـروت، دارالتنـوير و دار     فة التصوف محمـدبن عبـدالجبار النفـّري       فلسالمرزوقي، جمال احمد سعيد،      −

   م 2007الفارابي، 
  ش .  ه1385، جلد دوم، چاپ سوم، قم، موسسه فرهنگي تمهيد، تفسير و مفسرانمعرفت، محمد هادي،  −
لايـين،  ، بيـروت، دارالعلـم للم  4، ط الفنون الادبية و اعلامها في النهضة العربية الحديثة المقدسي، انيس،    −

   م1984
، قـاهره، مطبعـة دارالكتـب       1، ط كتاب المواقف و يليه كتـاب المخاطبـات       النفرّي، محمدبن عبدالجبار،     −

   م  1934 -ق.  ه1352المصريه، 
، ترجمه محمدرضا شفيعي كدكني، چاپ تصوف اسلامي و رابطه انسان و خدانيكلسون رينولد، آ،  −

  ش .، ه1374دوم، تهران، انتشارات سخن، 
، دمـشق، منـشورات اتحـاد       القضايا النقديه في النثر الصوفي حتي القرن السابع الهجري        ، وضحي،   يونس −

  )www.awu-dam.org( م 2006الكتاب العرب، 
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